
| روزنامه جوان | ‌ش��ماره 7399  9 دوشنبه 24 ش��هریور 1404 | 22 ربیع‌الاول 1447|

88523060ارتباط با ما

  هديه خدا
اوايل زمستان سال 1359، فهيمه حسيني و ناصر قره‌داغي‌در شهرك 
قائميه شهرستان اسلامشهر با هم آشنا ش��دند. بعد از خواستگاري و 
جش��ن عقد، آذر 1361 بدون هيچ مراسمي، زندگي ساده‌شان را آغاز 
كردند. اولين خانه‌شان اتاقي ‌18متري در طبقه دوم خانه خاله فهيمه 
در خيابان ايران بود. فرزند اول‌شان س��ال 1362 همانجا به دنيا آمد و 
به خاطر تبرك به نام پيامبر)ص(، اس��مش را محمد ناميدند. محمد 
دوساله بود كه از خانه خاله‌بتول خداحافظي كردند و براي ادامه زندگي 
به شهرك قائميه اسلامشهر برگشتند. فرزند دوم‌شان حميد در سال 
1368 به دنيا آمد و يك سال بعد، حامد به‌عنوان فرزند سوم به خانواده 
قره‌داغي اضافه شد. خانه با وجود محمد، حميد و حامد، پر از سروصدا 
و شور و ش��وق بود. فهيمه علاوه بر كارهاي خانه و دغدغه بچه‌ها، در 
كلاس‌هاي قرآن و بسيج محلات هم شركت داشت. آن سال‌ها فهيمه 
و ناصر با مشكلات مختلف زندگي دست‌وپنجه نرم مي‌كردند و در سال 
1372 براي آسايش بيشتر به ش��هرك واوان كوچ كردند. ناصر راننده 
بود و كارش گاهي رونق داشت و گاهي نداشت. هرچه پسرها بزرگ‌تر 
مي‌شدند، مشكلات مالي‌شان بيشتر از روز قبل مي‌شد. در اين ميان 
فهيمه متوجه بارداري چهارم شد. اقوام كه خبر را شنيدند، او را سرزنش 
كردند و پيش‌بيني كردند كه فرزند چهارم مشكلات‌شان را چندبرابر 

خواهد كرد. 
تحت فشار خانواده‌ها و مشكلات مالي، فهيمه حال و روز عجيبي پيدا 
كرد. روزها با خودش كلنجار مي‌رفت و شب‌ها تا ديروقت فكر مي‌كرد 
و خواب به چش��مش نمي‌آمد. بيكاري ناصر و فشار زندگي ناگزيرش 
كرد،تصميم به س��قط بگيرد. با ناراحتي، نوبت دكت��ر گرفت و بدون 
رضايت قلبي، روز عمل مشخص شد. با اينكه مي‌دانست اين كار گناه 
است، از نظر روحي و رواني آنقدر به هم ريخته بود كه گناه و ثواب يادش 
رفته بود و متوجه نبود چه‌كار مي‌كند. از طرفي تحت فشار اطرافيان بود 
و از سويي به ياد گناه بزرگ س��قط كه مي‌افتاد، تن و بدنش مي‌لرزيد 
و منصرف مي‌ش��د. بين اين دوگانگي دس��ت و پا مي‌زد كه در حين 
سونوگرافي، حس زيباي مادرانه در قلبش جاري شد. احساس عجيبي 
به او دست داد. يك لحظه پشيمان شد اما باز هم حرف‌هاي اطرافيان در 
گوشش زمزمه مي‌شد كه »تو اين موقعيت اين چه كاريه! يه بچه ديگه؟! 

واقعاً به مشكلاتش فكر كردي؟ واقعاً مي‌توني؟«
چيزي به روز عمل نمانده بود كه يكي از دوستانش به اسم مرضيه‌خانم 
كه همسايه طبقه بالايي‌شان بود، بعد از اذان مغرب به خانه‌شان آمد. 
ناصر در حال نماز بود. مرضيه با تعجب رو به فهيمه گفت:»فهيمه خانم 
واقعاً از تو بعيده! چطور به اين موضوع فكر مي‌كني؟ چطور دلت مي‌ياد؟« 
فهيمه جواب داد:»مي‌دونم كه گناهه. والله دلم نمي‌خواد. ولي فشار روم 
زياده. چاره‌ ديگه‌ای ندارم. ديگ��ه نمي‌تونم فكر كنم.« مرضيه خانم با 
نگراني گفت: »فهيمه خانم يه استخاره كن. عجله نكن، ممكنه پشيمون 
بشي.« ناصر سلام نمازش را داد و فهيمه به او گفت: »بريم يه استخاره با 
قرآن كنيم؟!« بعد از استخاره، آيه‌اي با اين مضمون آمد كه »در كار خدا 
دخالت نكن«. فهيمه ناگهان به خودش آمد. انگار خدا مستقيم جوابش 
را داده بود و همان لحظه تصميم قطعي گرفت كه هديه خدا را پس نزند. 
نوزدهم دي 1378 مصادف با عيد سعيد فطر، چهارمين پسر خانواده 
قره‌داغي در بيمارستان ضيائيان تهران به دنيا آمد. مادر با علاقه‌خاصي 
اسم پسرته‌تغاري‌اش را س��عيد گذاشت. آن س��ال‌ها با داشتن چهار 
فرزند، فهيمه فعاليت‌هاي قرآني‌اش را بيشتر كرده بود. سعيد در دوران 
نوزادي، خيلي ساكت و آرام بود. گاهي كه مادر بيرون مي‌رفت، او را به 
حامد مي‌سپرد و مطمئن بود حامد مسئوليت‌پذيري خيلي خوبي دارد. 
همين كه سعيد مي‌خوابيد، حامد به كوچه مي‌رفت و با بچه‌ها فوتبال 
بازي مي‌كرد و يك‌ربع كه از بازي مي‌گذشت، به خانه برمي‌گشت. آرام و 
پاورچين قدم برمي‌داشت تا مطمئن شود برادرش خواب است. خيالش 
كه راحت مي‌شد، به كوچه برمي‌گش��ت و بازي را ادامه مي‌داد. هرچه 
سعيد بزرگ‌تر مي‌شد، خوش‌ر‌و و خوش‌اخلاق‌تر وبانمك‌تر از قبل بود 
و برادرها بيشتر دور و برش جمع مي‌شدند و با او سرگرم بودند. فهيمه 
بنا به اعتقادات و علاقه‌اي كه به كلام خدا داشت، از سال 1382 تدريس 
قرآن را در مساجد شروع كرد و هم‌زمان در بسيح خواهران مساجد هم 
فعاليت بيشتري نسبت به گذشته داشت. سعيد پنج‌ساله بود كه فهيمه 
همراه او با كاروان خواهران بسيجي به مشهد رفت. سعيد در طول سفر 
آنقدر بي‌سروصدا و آرام بود كه همه مسافران جذبش شدند. فهيمه هر 
جا مي‌رفت، سعيد را همراهش مي‌برد و او هيچ بهانه‌اي نمي‌گرفت و 

كوچك‌ترين آزاري نداشت. 
  زندگی با طعم عشق

س��عيد 23س��اله بود كه به فهيمه گفت:»مادر من دوست‌دارم پاك و 
س��الم زندگي كنم. دلم مي‌خواد ازدواج كنم.« فهيمه از شنيدن اين 
خبر ذوق‌زده بود. همان زمان شروع به پرس‌وجو كرد. دخترهاي زيادي 
به او معرفي شد كه هر كدام به دليلي به خواس��تگاري منجر نشد‌؛ تا 
اين‌كه يكي از دوستان فهيمه، دختري را در جلسه ختم قرآن امام‌زاده 

عيسي)س( ديد و به او معرفي كرد. 
فاطمه محمدي، متولد سال 1382 بود و بعد از ديپلم با تصميم خودش 
به دانشگاه نرفت و عزمش را براي حفظ قرآن كريم جزم كرد. آن روزها 
15جزء قرآن را حفظ بود. براي اولين جلس��ه آشنايي، فهيمه همراه 
با معرف به خان��ه فاطمه رفت و با ديدن او گل از گلش ش��كفت و قرار 
ديدار بعدي را گذاشتند. 31شهريور 1403، مصادف با ولادت حضرت 
محمد)ص( بود كه فاطمه و سعيد با هم آشنا شدند و صحبت كردند. از 
اخلاقيات‌شان گفتند، از خط قرمزها و اهداف‌شان حرف زدند و با آرزوها 

و روش زندگي يكديگر آشنا شدند. 
فاطمه در جلسه اول، حرفي از مسائل مالي نزد و آنها بيشتر از خلق‌وخوي 
يكديگر پرسيدند. طي س��ه هفته همراه با مادرها به حرم عبدالعظيم 
حس��ني)ع( رفتند. مادرها بعد از نماز جماعت در حرم مي‌نشستند و 
فاطمه و س��عيد در مورد آينده صحبت مي‌كردند. بعد از يك ماه، آن 
دو يكديگر را پسنديدند. فاطمه عاش��ق حيا، صداقت و نجابت سعيد 
شد. سعيد هم هرچه را كه از همسر دلخواهش مي‌خواست، در وجود 
فاطمه مي‌ديد. در فاميل و اقوام خانواده محمدي، مهريه را 114سكه 
مي‌زدند؛ اما فاطمه از خانواده خواست كه خودش مهريه را تعيين كند. 
بالأخره 14سكه به نيت 14معصوم)ع( و پنج شاخه گل رز به نيت پنج‌تن 
آل‌عبا)ع(، مهريه فاطمه شد. فهيمه به فاطمه گفت:»حالا كه چنين 

مهريه زيبايي را انتخاب كردي، بهتره يه س��فر حج يا كربلا هم اضافه 
بشه.« سعيد سفر كربلا را انتخاب كرد. 

مراسم بله‌برون 17آبان، هم‌زمان با ولادت حضرت زينب)س( برگزار 
شد و صيغه محرميت جاري شد. در اين مدت سعيد و فاطمه، شناخت 
بيشتري نس��بت به هم پيدا كردند و هر روز راضي‌تر و خوشحال‌تر از 
روز قبل بودند. سعيد خيلي محترمانه و با عشق تمام با فاطمه برخورد 

مي‌كرد و خنده‌هايشان نويدبخش يك زندگي شاد و پر از عشق بود. 
مراس��م عقد، دوم دي‌ماه، مصادف با ولادت حضرت زهرا)ع( در حرم 
حضرت عبدالعظيم)ع( برگزار شد. سعيد و فاطمه در موجي از صلوات 
و شادي هر دو خانواده، زندگي زيبايشان را آغاز كردند. اولين سفرشان 
به مشهد مقدس بود. روز دوازدهم فروردين سوار قطار شدند و سيزدهم 
فروردين در حرم امام رئوف)ع( بودند. س��عيد ب��ا فاطمه جوري رفتار 
مي‌كرد كه انگار شخصيت بسيار بزرگي مقابلش قرار گرفته. آنقدر به 
او احترام مي‌گذاشت كه گاهي فاطمه ش��رمنده مي‌شد. سعيد آنقدر 
خوش‌رو و بااخ�الق بود كه فاطمه از داش��تن چنين م��ردي در كنار 

خودش از خوش��حالي بال درآورده بود و لحظه‌به‌لحظه سفر و زيارت 
را لذت مي‌برد. 

علاقه س��عيد مثل دوران كودكي فقط ب��ه زيارتگاه‌ها بود و بيش��تر 
تفريحات‌ش��ان در حرم حضرت معصومه)س( و مس��جد جمكران و 
حرم‌هاي مقدس دور و نزديك. بين سعيد و فاطمه همه چيز پر از عشق 
و باور بود. گاهي سعيد لابه‌لاي حرف‌هايش با شادي خاصي به فاطمه 
مي‌گفت:»آرزوي شهادت دارم.« يك بار فاطمه ناراحت شد و به او گله 
كرد. سعيد جواب داد: »فاطمه ناراحت نباش، من اصلًا لياقت شهادت 

ندارم.«
  سعيد ما نبود

ناصر هر شب چاي دم مي‌كرد كه سعيد صبح‌ها چاي تازه بخورد. سعيد 
هر روز صبح طبق عادت با صداي زنگ موبايل بيدار مي‌شد، يك ليوان 
چاي مي‌خورد و لباس‌هايش را بي‌سروصدا مي‌پوشيد. فهيمه معمولاً 
همراهش بيدار مي‌شد اما صبح دوم تيرماه خواب ماند و سعيد به خاطر 
اينكه مادر بيدار نشود، به جاي تلفن به برادرش حامد پيامك داده بود كه 

»حامد پاشو بيا دنبالم«. چند ساعت بعد، فهيمه كه از خواب بيدار شد، 
كمي بي‌حوصله بود. تازه اثاث‌كشي كرده بودند و خانه به هم ريخته بود. 
به سختي از جا بلند شد كه آشپزخانه را مرتب كند. با بسم‌الله شروع كرد 

و با انرژي تمام كارها را انجام مي‌داد و آشپزخانه را جمع و جور كرد. 
آن روز هم مثل هميشه شيفت كاري سعيد شش صبح تا شش عصر بود. 
صبح فاطمه بنا به حرف‌هاي ديروز سعيد كه بيشتر از شهادت بود، به 
سعيد پيام داد و گفت:»لطفاً يه صدقه بده.« فاطمه آن روز مثل روزهاي 
ديگر جنگ نگران بود و دائم به موبايل نگاه مي‌كرد كه اگر پيامي رسيد، 
خيلي زود ببيند. ساعت 7:50دقيقه، صداي اعلان پيامك گوشي بلند 
ش��د. س��عيد پيامك داده بود:»من مأموريت دارم، بيرون از سازمانم، 
گوشي همراهمه، نگران نباش.« س��اعت 10:50دقيقه، سعيد تماس 
گرفت و گفت:» فاطمه من اومدم سازمان نگرانم نباش، گوشي دستمه، 
مي‌زارم روي بي‌صدا توي كشوي كارم. شما هر وقت تماس گرفتي، من 
بلافاصله جواب مي‌دم.« ساعت 11:38 دقيقه، فاطمه به سعيد پيام داد 
و منتظر پاسخ بود. نگاهش به صفحه موبايل خشك شد اما خبري نشد، 
فاطمه نگران شد و پشت سر هم پيام مي‌داد و صفحه موبايل خاموش 
و بي‌صدا بود. او گاهي با خودش مي‌گفت:»شيفت كه تمام بشه، حتماً 

خودش تماس مي‌گيره.«
از طرفي فهيمه هنوز در آش��پز خانه كار مي‌كرد. عقربه‌هاي ساعت، 
12ظهر را نشان مي‌داد كه يكهو قلبش گرفت و يك لحظه احساس كرد 
گوش‌هايش چيزي نمي‌شنود. چشم‌هايش سياهي رفت. نفس‌زنان 
كنج آشپزخانه نشس��ت و با خودش گفت: »واي چرا اينطوري شدم! 
اين چه حالي بود!« بعد از چند دقيقه كه حالش بهتر شد، از جا بلند شد 
و به كارهاي خانه ادامه داد. ساعت از 6عصر گذشت و خبري از سعيد 
نشد. چشم‌هاي نگران فاطمه به صفحه موبايل خشك شد. سكينه كه 
حال دخترش را ديد، با فهيمه تماس گرفت و گفت:»شما از سعيد خبر 
داريد؟ فاطمه خيلي نگرانش��ه.« فهيمه جواب داد:»والا سعيد هر روز 
زنگ مي‌زنه، ولي امروز نه اون زنگ زد و نه من وقت كردم تماس بگيرم.« 
سكينه گفت:»فاطمه، هم زنگ زده و هم پيام داده، ولي سعيد جواب 
نمي‌ده. الان خيلي نگرانه.« فهيمه جواب داد:»نگران نباشيد. شرايط 
جنگيه ديگه. ممكنه گوشيش رو تو اداره نبرده باشه، چون شنود مي‌شه. 
شايدم گوشي‌ها رو ازش��ون گرفتن. اصلًا نگران نباشيد. هنوز شيفت 

كاريشه، يا تازه از اداره زده بيرون.«
بعد از تماس سكينه، فهيمه با حامد تماس گرفت. گوشي حامد اشغال 
مي‌زد. گوشي سعيد هم سه تا بوق اشغال مي‌زد و قطع مي‌شد. فهيمه 
با نگراني با فاطمه همسر حامد تماس گرفت و پرسيد:»شما از حامد 
خبر داري؟ از بچه‌ه��ا خبر داري؟« فاطمه گف��ت:»آره به حامد زنگ 
زدم.« »خب چي گفت؟« »هيچي مامان، من 3:30زنگ زدم، انگاري 
ناراحت بود. انگار پادگان بغل��ي رو زدن و حامد هم رفته كمك كنه.« 
فهيمه پرسيد: »خب چرا نگراني؟« همس��ر حامد جواب داد: »نگران 
حامد ش��دم. گفتم نكنه اتفاقي براش افتاده يا زخمي شده، نمي‌خواد 
بگه.« فهيمه با نگراني گفت: »اين چه حرفيه! خب باهات صحبت كرده، 

حتماً حالش خوبه.«
تلفن كه قطع ش��د، اصلًا فكر فهيمه به سمت س��عيد نرفت. يكي، دو 
ساعت بعد علي، پدرزن سعيد به خانه‌شان آمد. قرار بود همراه با ناصر 
بيرون بروند كه فهيمه با تعجب پرسيد:»كجا مي‌ريد؟« ناصر جواب داد: 
» مي‌ريم سازمان بسيج. « فهيمه با خودش گفت: »واي اينا چقدر ديگه 
حساس ش��دن. خب الان بچه‌ها مي‌يان و ماجرا رو تعريف مي‌كنن.« 
بعد از رفتن ناصر و علي يكهو فهيمه نگران شد و براي بار دوم به فاطمه، 
همسر حامد زنگ زد و گفت:»تو چرا اينقدر ناراحتي؟!« همسر حامد 
جواب داد: »نمي‌دونم شايد حامد دستش يا پاش مجروح شده و مي‌تونه 

حرف بزنه.«
 از طرفي فاطمه بعد از نگراني‌اي كه هر لحظه بيشتر مي‌شد، با همسر 
حامد تماس گرفت و پرس��يد:»از داداش حامد خبر داري؟ از ظهر تا 
حالا سعيد جواب تلفن‌هام رو نمي‌ده.« همسر حامد جواب داد: »انگار 
اداره بغل حامد و سعيد رو زدن و هر دو رفتن كمك كنن. براي همينه 
جواب تلفن‌هات رو نمي‌ده.« فاطمه باور نمي‌كرد و گفت:»س��عيد هر 
اتفاقي هم افتاده باشه، زنگ مي‌زنه.« فاطمه باز هم با كلافگي با فهيمه 
تماس گرفت و از حال همسرش پرسيد. فهيمه با نگراني جواب داد:»من 
اطلاعي ندارم. خبري شد حتماً خبر مي‌دم.« فهيمه در نگراني بود كه 
يكهو تلفن زنگ زد. تلفن را برداشت. فريده خواهر ناصر بود كه آن روزها 
به خاطر جنگ با خانواده‌اش به يكي از شهرهاي شمالي رفته بود. بعد 
از احوال‌پرسي، فريده پرسيد: »سعيد كجا كار مي‌كنه؟« فهيمه جواب 
داد: »بسيج مستضعفين، تو منطقه افسريه« فريده ادامه داد: »شنيدم 
اونجا رو زدن، درسته؟« فهيمه با لحني پر از وحشت جواب داد: »نه چيز 
خاصي نيست. پادگان بغلي‌شون رو زدن. سعيد ان‌شاءالله مياد.« فريده 
با نگراني گفت:»من نيم ساعت ديگه تماس مي‌گيرم.« فهيمه با خودش 

گفت:»انگار افسريه رو زدن، اتفاقي افتاده كه فريده نگران شده.«
بعد از نيم‌ساعت فريده دوباره زنگ زد. گوشي لمسي سعيد در خانه بود. 
در روزهاي جنگ فقط حق استفاده از گوشي غيرهوشمند را داشتند. 
فهيمه به سمت گوشي پسرش رفت. رمز گوشي را زد و ديد رمز عوض 
شده. كم‌كم دلش آشوب شد. نمي‌دانست چطور خودش را آرام كند. 
مي‌ترسيد به سمت تلفن برود. از طرفي گوشي‌فهيمه چند دقيقه‌اي 
هنگ كرد و بالأخره با تماس بعدي فريده، گوشي از هنگ درآمد. فهيمه 
مي‌ترسيد با كسي تماس بگيرد. انگار نمي‌خواست خبر جديدي بشنود. 
همه چيز عجيب بود؛ ناراحتي فاطمه همسر حامد، رفتن ناصر و پدر 
فاطمه به سازمان بسيج، تماس‌هاي مكرر فريده و از همه مهم‌تر، تماس 
نگرفتن محمد كه عادت داشت هر روز با مادرش تماس بگيرد. همه چيز 
خبر از يك اتفاق مي‌داد. بعد از نماز مغرب و عشا دوباره تلفن زنگ زد. 
حميد گوشي را برداشت و بعد از تمام شدن مكالمه، فهيمه از او پرسيد: 

»كي بود؟« حميد جواب داد: »عمه‌فريده بود مامان.«
حال فهيمه به هم ريخته بود. يكهو ناصر و محمد، پسر ارشد خانواده به 
خانه آمدند. فهيمه با ديدن محمد دلش ريخت و پرسيد:»چي شده؟ 

اتفاقي افتاده؟« محمد جواب داد: »مامان، س��ازمان بس��يج رو زدن. 
نمي‌دونيم براي سعيد چه اتفاقي افتاده. فعلًا سعيد ما نيست. خبري از 
شهادت نيست، والا مي‌گفتم شهادت سعيد مبارك. اصلًا يه نفر سعيد 
رو ديده. بالاتنه‌ش سالم بوده و انگار پاهاش زخمي شده.« ساعت‌ها و 
ثانيه‌ها براي فهيمه جلو نمي‌رفت. هر لحظه دلش راهي مي‌رفت.  همه 
منتظر بودند خبر تازه‌اي برسد، تا اينكه حامد با چشم‌هايي كه كاسه 
خون بود، به خانه آمد. فهيمه با ديدن غمي كه در چهره حامد بود، دلش 
ريخت و از او خواست ماجرا را مو‌به‌مو تعريف كند. حامد با صدايي گرفته 
گفت: »همين كه بمب خورد، همه دنيا سياه شد و انگار آسمون به زمين 
چسبيد. بعضي از كارمندا زير ميز رفتن. همكارها توي شوك بودن. منم 
نمي‌دونستم چه كاری كنم. به خودم كه اومدم از ساختمان بيرون بودم 
و ديدم دوطبقه ساختمان خراب شده، همه دنبال همكارها و رفقاشون 
بودن. منم دنبال س��عيد مي‌گش��تم و داد می‌زدم:داداش سعيد من 
كجايي؟ داداش سعيد كجا گير كردي؟ كجايي بيام نجاتت بدم؟ هرچه 
فرياد زدم، جوابي نيومد. از همه پرس‌وجو كردم اما هيچ‌كس حواسش 
سر جاش نبود. واقعاً محشر كبري بود. همه به اطراف مي‌دويدن و مرگ 
بر امريكا و مرگ بر اسرائيل مي‌گفتن. امدادگرها از راه رسيدن و ديگه 
اجازه ندادن به ساختمان نزديك بشیم. تا ساعت4 عصر دنبال سعيد 
‌گش��تم؛ براي همين تلفن‌ها رو جواب ندادم. يک ساعتي كه از حضور 
امدادگرها گذش��ت، گفتن  بايد به بيمارستان‌ها س��ر بزنم. بالأخره با 
بهنام، دوس��ت داداش محمد تماس گرفتم و ماج��را رو گفتم و ازش 
خواستم با داداش محمد بياد تا دنبال سعيد بگرديم. وقتي رسيدن، به 
همه بيمارستان‌ها سر زديم؛ اسم سعيد زياد بود اما سعيد ما نبود. فقط 
يه بيمارستان مونده كه سر نزديم. حتماً سعيد همونجاست.« فهيمه با 
شنيدن حرف‌هاي حامد، زانوانش سست شد؛ اما روي زمين ننشست 
و توي اتاق قدم مي‌زد. انگار دلش مي‌گفت سعيدش را ديگر نمي‌‌بيند. 
حرف حامد در گوشش تداعي مي‌شد: »اس��م سعيد بود، اما سعيد ما 
نبود.« حامد، مادر را دلداري مي‌داد كه فاطمه از راه رسيد. وسايلي را 
كه هميشه براي شب ماندن همراه مي‌آورد، در دستش بود. فاطمه ناله 
مي‌كرد و ضجه مي‌زد و سراغ سعيد را مي‌گرفت. فهيمه سعي داشت 
آرامش كند اما فايده نداشت. فاطمه با گريه مي‌گفت: »يه بيمارستان 
مونده كه نرفتيم. ماشين رو بديد من مي‌خوام برم دنبال سعيد.« فهيمه 
با گريه گفت: »نمي‌شه كه الان بري دنبال سعيد. « فاطمه با ناله‌مي‌گفت: 

»من بايد برم دنبال سعيد.«
حامد در حالي كه ديگر ناي حرف زدن نداشت، همراه همسر برادرش 
به بيمارستان رفت. خبري از سعيد نبود. به خانه كه برگشتند، فاطمه 
وسايلش را جمع كرد و ساعت و گوش��ي سعيد را برداشت و همراهش 
برد. با رفتن فاطمه انگار اميد فهيمه نااميد ش��د و كسي به او مي‌گفت 
ديگر سعيد را نخواهد ديد. فهيمه تا نماز صبح قدم مي‌زد، دعا مي‌كرد و 
با خدا راز و نياز مي‌كرد. هر چه از او خواستند روي زمين بنشيند، فايده 
نداشت. ناصر هم دست‌كمي از فهيمه نداشت و بي‌قرار سعيد بود.  بعد از 
نماز صبح، فهيمه با اصرار پسرهايش روي زمين نشست. فشارش افتاد و 
لرز كرد. محمد پتو را دور مادر پيچاند. فهيمه با همان حال رو به آسمان 
گفت: »خدايا اون زمان كه خواستم اين بچه رو از بين ببرم، خودم رو در 
محضر تو ديدم و ترس��يدم و نافرماني نكردم. خدايا نه به خاطر من، به 
خاطر دل همسرش، سعيد من رو برگردون.« هرچه ساعت جلو مي‌رفت، 
اميد به زنده بودن سعيد كمتر مي‌شد. بالأخره ساعت 8صبح خبر رسيد 
كه سعيد شهيد شده. فهيمه با شنيدن خبر روي زانوهايش نشست و 
گفت:»سعيد رفت، ديگه سعيد رو نمي‌بينيم. داريم كارهاي عروسيش 
رو انجام مي‌ديم. بچه من سر كار رفته بود، جبهه كه نرفته بود. پسرم مثل 
قاسم داماد و مثل حضرت جواد شد. پسرم مهمون امام شهيدش شد.«

 روز چهارم تير، روز ديدار با سعيد بود. هر دو خانواده به معراج رفتند. 
حال و هواي معراج، س��نگين بود. فاطمه تيشرت سعيد را همراهش 
آورده بود و همه، پيراهن را به سينه مي‌چسباندند و گريه مي‌كردند. 
اجازه ورود كه پيدا كردند، به نوبت كنار تابوت مي‌نشستند. سعيد آرام و 
زيبا خوابيده بود. تربت امام حسين)ع( را به صورتش كشيده بودند و بر 
پيشاني‌اش سربند »يا زهرا« داشت. پهلوي سعيد شكسته بود و دست 
و گلويش بريدگي داشت. فهيمه صورتش را بوسيد و اسرائيل و امريكا را 
نفرين كرد. فاطمه هم با پاهايي لرزان وارد معراج شد. نمي‌دانست همان 
سعيد ديروز را خواهد ديد يا نه. كنار پيكر همسرش نشست. صورت 
س��عيد را كه ديد، باورش نمي‌شد كه چش��مان زيبايش بسته باشد. 
باورش نمي‌شد صورت زيبايش زخمي باشد. فاطمه فكر مي‌كرد لحظه 
شهادت سعيد چطور بوده، در چه حالي بوده، همان لحظه به شهادت 
رسيده يا چند ساعت بعد، چقدر درد كش��يده تا جان داده. با همين 
فكرها با سعيد حرف مي‌زد و وداع مي‌كرد.  پيكر پاك سعيد قره‌داغي، 
روز پنجم تيرماه در كنار بقعه امام‌زاده عقيل)ع( در اسلامشهر به خاك 
سپرده شد. روز خاك‌سپاري، فهيمه با صلابت زيادي سخنراني كرد 
و با جملاتي كوبنده جنايات ننگين دشمنان اسلام و ايران را محكوم 
كرد. مردم از اين هم��ه مقاومت م��ادر متعجب بودند و س��خنراني 
فهيمه حسيني، دهان به دهان گشت و خيلي جاها پخش شد. بعد از 
خاك‌سپاري، فهيمه  سر مزار پسرش گريه مي‌كرد و مي‌گفت:»سعيد 
اگه مي‌دونستم كه ديگه نمي‌بينمت، شب آخر سر تا پات رو مي‌بوسيدم 
مادرجان! تو به من گفتي هواتو دارم سعيد جان!« با شنيدن گريه‌هاي 
فهيمه، يكي از خدام امام‌زاده عقيل)ع( كنار مزار نشست و گفت:»من 
ديروز خواب اين امام‌زاده رو ديدم. آقا در خوابم شبيه عكس‌هاي جدش 
حضرت عباس)س( بود. ديدم آقا اشك مي‌ريزه. رفتم به محضرشون 
و پرسيدم: آقا چي شده؟ چرا گريه مي‌كنيد؟ آقا گفتن: فردا يه شهيد 
داره مي‌ياد و همينجا به خاك سپرده مي‌شه. مادرجان، خود آقا براي 
پسرت اشك ريخته، آروم باش و بي‌تابي نكن« با شنيدن خواب خادم 
حرم، فهيمه اش��ك‌هايش را پاك كرد و زير لب خدا را شكر ‌گفت كه 

پسرش همنشين پاكان و اولياءالله خواهد بود. 

روايتي از زندگي شهيد سعيد قره‌داغي به روايت مادرش فهيمه حسيني و همسرش فاطمه محمدي به قلم محبوبه معظمي
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آن روز هم مثل هميشه شيفت كاري سعيد شش 
صبح تا شش عصر بود. صبح فاطمه بنا به حرف‌هاي 
ديروز سعيد كه بيشتر از شهادت بود، به سعيد پيام 
داد و گفت:»لطفاً يه صدقه بده.« فاطمه آن روز مثل 
روزهاي ديگر جنگ نگران بود و دائم به موبايل نگاه 

مي‌كرد كه اگر پيامي رسيد، خيلي زود ببيند

پيكر پاك سعيد قره‌داغي، روز پنجم تيرماه در 
كنار بقعه امام‌زاده عقيل)ع( در اسلامشهر به خاك 

سپرده شد. روز خاك‌سپاري، فهيمه با صلابت 
زيادي سخنراني كرد و با جملاتي كوبنده جنايات 

ننگين دشمنان اسلام و ايران را محكوم كرد. مردم 
از اين همه مقاومت مادر متعجب بودند و سخنراني 

فهيمه حسيني، دهان به دهان گشت و خيلي 
جاها پخش شد. بعد از خاك‌سپاري، فهيمه  سر 

مزار پسرش گريه مي‌كرد و مي‌گفت:»سعيد اگه 
مي‌دونستم كه ديگه نمي‌بينمت، شب آخر سر تا 

پات رو مي‌بوسيدم مادرجان! تو به من گفتي هواتو 
دارم سعيد جان!«
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